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 گفتمان انتقادی در داستان آبشوران علی درویشیان

 براساس نظریّة نورمن فرکلاف
 

  پرور و لیلا عدل *زاده ، خداویردی عبّاس عزیزه نجفی

 چکیده

 تغییر شناساییداری و با هدف نقد جامعه سرمایهنورمن فرکلاف از اندیشمندانی است که           

 گفتماان انتقاادی  نظریة ویژه ادبیّات داستانی، بادبی  متون جامعه در اجتماعی و فرهنگی تحوّلات و

ساه   در ت رابطاة دادرت و ایادوویو ی   وضاعیّ بر با تأکید گفتمان  ایندر چارچوب . را مطرح کرد

از علای  « آبشاوران »داساتان   در این مقایاه . به بررسی متون پرداخت تبیین و توصیف، تفسیر سطح

بررسای  ورت توصیفی ا تحلیلی،  براساس نظریة فارکلاف   ای و به صدرویشیان، با روش کتابخانه

ساامان ااصاا از فقار را در محلفاة فقیرنشاین       باه درویشیان در این داستان وضاعیتّ نا شده است، 

با  کاربرد زباان ادبای و    ر سطح توصیفد: دهدنتایج بررسی نشان می. آبشوران روایت کرده است

هاای  وا ه  و جملهوا گان به صورت شمول معنایی، دشعاطفی، زبان عامیانه و بومی، طنز، کاربرد 

فرض در با ایجاد پیش در سطح تفسیر،. معلوم و خبری کوتاه، ایدوویو ی خود را بازگو کرده است

در . داباا تفسایر اسات   های مختلاف   گفتمان طیفو طنز مودعیتّ،  مودعیتّ مشابه و بافت بینامتنی

ساوادی، دور  و بزهاااری و تیایی     ، خشونت، جها، بای فترین مسأیه پدیده فقرمهمسطح تبیین، 

فقر و سرمایه داری، مباارزه و تسالیم   تقابا های عاطفی، اقوق کودکان است که در کنار آن بحران

 .بار درار داده استدر وضعیت اندوه، فیای داستان را پرستیدینداری و خرافه ،با فقر
 

 .فقرو  تقادی، نورمن فرکلاف، کودکانآبشوران، درویشیان، گفتمان ان :هاکلیدواژه

                                                      

 . رانخوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ای زبان و ادبیاّت فارسی، واحد گروه یادانشجوی دکتر -  
 (نویسندة مسئول). استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران -  

 abbaszadeh.kh@iaukhoy.ac.ir 
 . خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران استادیار گروه زبان و ادبیاّت فارسی، واحد -  

 22  /  /2  :تاریخ  پذیرش   22  /2/60 : تاریخ وصول
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 مقدّمه 

گفتمان انتقادی، یک نظریة ادبی است که اساس آن تجزیه و تحلیا زبان در کاربرد اسات و          

 شاود و در بررسای  شناسی انتقادی دارد، امّا از  نظر اهاداف باا اجتماار مارتب  مای     ریشه در زبان

شود، تحلیاا زباان،   ودتی وا ة انتقاد بر زبان آورده می .رودمی کار به فرهنگی و اجتماعی تغییرات

 گفتماان  و ایدوویو ی ددرت، زبان، ةرابط اصولاً. شودبرمبنای انتقادی است که در جامعه دیده می

مطرح است، امّا از آنجا کاه ادبیّاات بساتر مناسا       ا اجتماعی سیاسی مساوا و ایرسانه متون در

 و فرهنگزیرا  تواند باشد؛گزینه برای بررسی گفتمان انتقادی میتمامی امور جامعه است، بهترین 

 گاران تحلیاا » .هر ملفتی به طور مستقیم و غیرمستقیم در ادبیّاات آن مانعاش شاده اسات     هویتّ

 همچاون  عواملی به متون تحلیا و خوانش فهم، تویید، که معتقدند گفتمان انتقادی تحلیا رویارد

گفتماان   و ایدوویو یای شناختی،جامعه سیاسی، تاریخی، فلسفی، مساوا از اعم و کلان خرد بافت

 توسّ  نیست، بلاه دیبخواهی و تصادفی صورت به جامعه و مردم بین رابطة که چرا است؛ وابسته

 دوره هار  ادبی متون ادبیات و و شودمی تعیین گفتمان در دخیا عواما دیگر و اجتماعی نهادهای

  (71: 7811 زاده،آدا گا)« .گرددمی تفسیر و لیاتح تویید، خاصیّ بافت در نیز

. های مطرح گفتمان انتقادی در اوزة ادبیّات، گفتمان انتقادی نورمن فارکلاف اسات  از نظریّه      

 نهادهاای  سالطه،  و دادرت  روابا   تااریخی،  بافت اجتماعی همچون عوامامعتقد است فرکلاف 

منتقاد ایان متاون بایاد از ورای     گذارند و تأثیر میبر متون ادبی  ایدوویو ی و فرهنگی و اجتماعی

 زباان  سااختار  بررسای  باه  تنهاا »ظاهری زبان به اعماق آن توجّه کند، به عبارتی گفتمان انتقاادی  

 ماتن  از معنااپردازی  بارای  هاییشیوه پردازد کهمی نهادهایی و افراد بررسی به بلاه پردازد،Zنمی

 و سااختارها  تحلیاا  و تجزیه کاوی،گفتمان انتقادی، تمانگف تحلیا چارچوب در بنابر این دارند؛

او در ابتادا باه    ةنظریّا   (711: 7818 مااریاک، )« .دارناد  باار ایادوویو یک   کاه  اسات  معناهاایی 

امّا به سرعت ( 99: 7891زاده،  جهانگیری، بندرریگی)داری محدود بود سرمایه جوام  عملاردهای

هاای ادبای مطارح شاده     اکنون یای از نظریّاه ر گرفت و همدر بررسی متون ادبی مورد استقبال درا

در ایان متاون   . کاربرد آن در متون ادبی به ویژه ادبیّات داستانی بسیار صورت گرفته اسات ». است

ای دارد، رابطاه  وجاود  مستقیمی ةرابط یک آن شاا گرفته، در متن که اجتماعی محی  و متن میان
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 رهگاذر  از»از آنجاا کاه   بناابراین   (111: 1ج: 7811اامادی، )« .توان اهمّیّتش را اناار کرد که نمی

 «.شاویم مای  آگاه هاملت و کشورها ملی و دومی هایفرهنگ و هاتسنف از ما که است آثاری چنین

در این پاژوهش داساتان   . دابلیتّ بیشتری برای بررسی نظریّة کلاف دارند  (71: 7891میرصاددی، )

 :و سؤالات زیر، مورد نظر پژوهش استاین نظریه بررسی شده  علی درویشیان براساس« آبشوران»

 ا بررسی داستان در سطح توصیف چگونه است و چه مواردی دارد؟7

 ا بررسی داستان در سطح تفسیر چگونه است و چه مواردی دارد؟1

 ا بررسی داستان در سطح تبیین چگونه است و چه مواردی دارد؟8

د است که تحلیا آثارش با گفتمان انتقادی، فرآیندهای فرهنگی و درویشیان یک نویسندة متعهّ      

که بر موضور فقر تأکید بسیار دارد که در نقاد جامعاه    ویژه اینکند بجتماعی جامعه را آشاار میا

 از بسایاری  از را خاود  ملتازم  نویسانده ». دهاد داری رواب  دادرت و سالطه را نشاان مای    سرمایه

 نوعی با ایتزام سرانجام و یابدمی دست آزادگی نوعی به آنها از راترف و رهاند می زندگی ضروریات

 باه  ناه  متعهّاد  نویساندگان  و هنرمندان که شودمی سب  و است همراه روشنفارانه انتقادی نگرش

 هاایی محدودیتّ و کمبودها ها،نارسایی ملاکردن به بر بلاه موجود مثبت ناات تعریف و توصیف

 نقطاه  و نباشاند  توانناد مای  نتیجاه  در و نیسات  آنها وجود بر انسانی و نندهک دان  دییا که بپردازد

 وایادا، ) .«جاسات  همین در دمتعهّ روشنفار دشر و سیاسی هایددرت میان موجود تنش آغازین

7811 :99)  

-ای است که در آن فقر و جها باعث ناهنجاریدرویشیان در داستان آبشوران، روایتگر جامعه      

راوی آن نوجوانی به . داستان کوتاه به هم پیوسته است 71عی شده است،  داستان شاما های اجتما

موضور کتاب فقر . آبشوران کرمانشاه ساکن هستند ةفقیرش در محلف نام شریف است که با خانواده

خانواده است که علاوه بر مشاا ادتصادی، از  نظر فرهنگی و اجتماعی نیز نور دیگری از زنادگی  

 ر عین نشان دادن فقار، جهاا، خشاونت و غیاره    دامّا درویشیان توانسته . ایشان ردم زده استرا بر

  .بدهدویژه کودکان و نوجوانان را برای مبارزه با ظلم نشان ب ها  تلاش و امید انسان

 

 



      
 

 
  

    

 

 نور من كلافء داستان آبشوران علي درويشيان بر اساس نظريّ  گفتمان انتقادي در            111
 

 روش تحقیق 

ن با مطایعاه داساتان آبشاوران براسااس گفتماا     . ای است روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه    

ها، مقایه باه روش توصایفی ا    سپش با تحلیا فیش. برداری شده استانتقادی، شواهد مرتب  فیش

 .تحلیلی  نوشته شده است

 

 پیشینه تحقیق 

هاای متعاددی   تحلیا گفتمان انتقادی در متون ادبی، در آثار مختلف بررسی شده و پژوهش        

ا این نظریه بررسی نشده است، اما تحقیقاات  در مورد آن چاپ شده است، تاکنون آثار درویشیان ب

، «صاد ساال داساتان نویسای در ایاران     »هایی چاون  ای در معرفی و بررسی آثار او در کتاب ارزنده

 داستان هایمات » ؛از جعفر کازرونی ،(7811) ،«نقد بوته در درویشیان آثار» ؛میرعابدینی ،(7819)

 روزبه محمّدرضا از ،(7817)، «نثر ایران معاصر ادبیّات» ؛شیری دهرمان از ،)     (، «ایران در نویسی

همچناین  . انجام شده اسات  تسلیمی علی از ،)    (، «داستان ایران معاصر ادبیّات در هاییگزاره» و

های اباری و آبشاوران از درویشایان     های سالتحلیا داستان» ةدر مقای ،(7891) ،علیزاده و فارسیان

 ناتوراییساتی  های مختلف داساتان را از منظار ماتا    مایه درون« ییستیبراساس اصول امهم ناتورا

ت آثار درویشیان بررسی شده، این کتاب جزو یّدر چندین مقایه و رسایه نیز که کلف. اندبررسی کرده

امّا نه در  این داستان و  نه در مورد دیگر آثارش، تاکنون ایان نظریاه بررسای    . جامعه آماری است

تواناد  شناساانه اثار اسات کاه مای      ن پژوهش ضرورتی در جهت شناخت جامعاه نشده است و ای

مخاط  را با اعماق دردهای درونی جامعه و فقری که کودکی کاردن را از کودکاان گرفتاه اسات،     

 .آشنا نماید

 

 بحث و بررسی

 در سطح توصیفبررسی داستان براساس گفتمان انتقادی  -الف

 اسات و  مثابة متن  گفتمان به اینجا»شود در واد  ن توجه میدر سطح توصیف، به ظاهر داستا      

ای  های صوری مجموعة ویژگی. شود ها و زمینه و اوضار اجتماعی بررسی می متن جدا از سایر متن
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های مربوط باه   هایی خاص از میان گزینه عنوان انتخاب  توانند به شوند، می که در یک متن یافت می

که  این( 711: 7819فرکلاف، ) «.کند ی شوند که متن از آنها استفاده میوا گان و دستور موجود تلقف

هام  )ای را با هم دارند و ارتبااط آنهاا از کادام روابا  معناایی     وا گان کدام ارزش تجربی و رابطه

اناد یاا مجهاول، مثبات هساتند یاا        هاا معلاوم  است، جمله( معنایی، شمول معنایی و تیادّ معنایی

هاای  هدف بررسی نیز رسیدن به رهیافت. گردددر این بخش بررسی می(  711ا   717: همان)منفی

توصیف در ایان مرالاه باه معناای شاناخت ماتن در       . فرهنگی و اجتماعی ذهنیتّ نویسنده است

کلمات  آوایی همنشینی و  چارچوب بافت متن و تلاش برای یافتن ارتباط منطقی میان کلمات و هم

 . و وا گان است

استان، انتخاب آگاهانه عنوان کتاب از نظار گفتماان انتقاادی، رهیافات اجتمااعی باه       در این د     

 ه آشانا هساتند و چاه کساانی کاه باه دنباال       برای کسانی که چه با آن محلف. ذهنیتّ نویسنده است

ست که ایدوویو ی نویسنده توجه به مشالات فقار جامعاه اسات،    روند، کاملاً گویا شناخت آن می

ز ددیم جزو محلافت پایین شهر کرمانشاه بوده است، از نظر معنای وا گانی نیز فقر زیرا این محلفه ا

 از کاه  اسات  روبازی گندآب گویند،می آشورا محلی یهجه را به آبشوران»کند را به ذهن متبادر می

 (9: 7891 درویشان،) «.است شده بنا هاییخانه گنداب این طرف دو در و گذرد می کرمانشاه وس 

ه در اتاادی  ای فقیار اسات کاه در ایان محلفا     کتاب چند داستان به هم پیوساته از خاانواده   محتوای

ای کاه  توانسته است با استفاده از زبان ساده نزدیک به گفتار به گوناه درویشیان . نشین هستند کرایه

های  عاطفی ها و تلخی زندگی این خانواده را آمیخته با توصیفمخاط  از آن خسته نشود، سختی

آن هام از زباان راوی    ،هاا، زباان عامیاناه و باومی    وا ههای خبری کوتاه، دش جمله از ودای ، طنز،

می نویسیسادهایدوویو ی نویسنده بعد از انتخاب عنوان داستان، زبان ساده است، . کودک بیان کند

ت کوتااه،  اساتفاده از جمالا  . باشاد  ماردم  تاودة  آلام و هارنج بهتر چه هر بیان برای تانیای تواند

اند و جملة مجهویی به  صورت معلوم آمده  بهو  جملات خبری هستند. زبانی داستان است ةشاخص

  . خورد چشم نمی

دور از  ،راوی و بارادرش پنهاانی  . زیر از داستان اوّل انتخاب شاده اسات   نمونه جملات برای     

. شاود را اگر بفهمد، ناراات مای کنند مادرشان نفهمد زیبرند و سعی می می خانه نان از ،چشم مادر
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. ناناد  غافلگیرماان  نناه  تا شلوارمان ییفه گذاشتیم می و دزدیدیم می نان خانه، از و رفتیممی آهسته»

 ویای  ایام  نبارده  چیزی یعنی که دادیم می آزادانه تاان را دستهامان آمدیم می بیرون اتاق از که ودتی

 کباود  را هایماان  ران میاان  چنگاول  با دید می اگر ننه. دبیفت نان نبادا که دادیم نمی تاان را خودمان

 خودش. کرد می بغا را زانوها. اتاق گوشة نشست می. زد می دیوار به را خود سر و نایید می. کرد می

 (1: 7891درویشیان، . )«مویید می و داد می تاان راست و چپ به را

شمول معنایی، در ترادف افعال و صافات  شود، توجّه به شمول معنایی هم در وا گان دیده می      

که مادر کودکان خرجی خانه را « ننه جان چی شده»مانند نمونة زیر از داستان  صورت گرفته است؛

 و کنناد مای  گردد، هر سه کودک از اندوه ماادر گریاه  گم کرده و هراسان و با نارااتی دنبال آن می

پرساد و ماادر   ت را مای کاه راوی از او علفا   ایان  تاا  شود پیدا گمشده که کندمی زادهامام نذر مادر

هاا باا شامول    توصیف این االات و گفتگاوی شخصایتّ  . گوید خرجی خانه را گم کرده است می

. معنایی آمده است که اظهار همدردی نویسنده با شخصیتّ و برجسته کردن اندوه و رنج آنهاسات 

 مشات  را یحااف  گوشه و یرزید می که ییاا در خشم با فریاد، با بغض، با. افتادیم گریه به سه هر»

. برگشات  بدبختمان ننه  شده، چه آخه شده، چی جان ننه: کشیدم جیغ دادم، می فشار و بودم کرده

 و بیرناگ  و خشاک  هاای یا   باا  عرق و اشک از خیش صورتی با. بود دردمند و خوب و مهربان

 آری کاردم  گام  را زماان امرو خرجای  تاومن  ساه  بشاه،  چی خواستی می عزیزاکم ای: نایید گرسنه

 (91: همان) «.عزیزاکم
عاما دیگری اسات   گفتگوها یحن و کرمانشاهی در  زبان بومی تعبیرات و کاربرد اصطلااات      

دهد و در ایادوویو ی  هویت سبای نویسنده را نشان می تر کرده است و همکه هم داستان را عینی

امّاا  . توانست داستان را باه زباان معیاار بنویساد    شک درویشیان میاجتماعی او دابا بیان است، بی

. کرمانشااهی باا اهاداف اجتمااعی زباان انجاام شاده اسات         ةعناصر بومی و یهجا  ةکاربرد آگاهان

 (فرزناد  پسار، )رویاه  ( عزیزانم) عزیزکانم ،(کن زاری کن، مویه)کن  اصطلااات متداول چون کزه

، (باه یهجاه کرمانشااهی    ،هْمیاوه ب ا  )، بای (گیوه کرمانشاهی)، کلاچش(دا دو دا یه بازی)دمچاق، 

در ماواردی هام   . ها آمده استدر داستان (زدن کسی بر دست کف تمام با)بامچه  (مشت)گرمچه 

 ةمانند نمونة زیار کاه ماادر راوی هنگاام وصال     . ها با یهجه و زبان کردی استگفتگوی شخصیتّ
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ن، تلخی فقر روستانشینانی است کاه  خواند که در سطح تبیین مفهوم آشلوار با خود آواز کُردی می

کارد کاه کااملاً    ها را خیش مای ها وصلهاند، در ادامه آواز نیز گفته است با اشکبه شهر کوچ کرده

 وصاله  شلورساان  کون در و زانو سر به ننه». گویای ایدوویو ی نویسنده در بیان محتوای فقر است

 اگار . ماان  سفر مان سفر) وشارماه ری اکید،بار اگه ماه بار خواند بارماهمی آواز و انداختمی

 (89: همان). «کردمی خیش را ها وصله هایش اشک با و( مان شهر روبه کنی می
زبان پدر به رااتی از  غیر از زبان راوی وا ه وا ه است، دشمورد دیگر این سطح کاربرد دش      

وا ه نماودی از  انتخااب دش  های بزرگسال داستان اساتفاده شاده اسات،   و مادر خانه و شخصیتّ

بررسی عفتی کلام آورده است، فرهنگ منفی است که درویشیان با هدف نشان دادن خشونت و بی

دهد هرجا که موضاور فقار و ناداری و جهاا اسات،      کاربرد آن در ارتباط با سطح تبیین نشان می

  . اند ها آمدهوا هدش

-داشاتند و مای  رادرش پنهانی ناان از خاناه بار مای    برای نمونه در داستان اوّل ودتی راوی و ب     

.  خودم به دیوارها پای کن کزه» :گفتمی زد ومی کتک خوردن نان خاطر به را آنها خوردند، مادر 

 را پستانهایش. الاهی بانم براتان رویه رویه .داده شوهر مرا که کسی گور به ریدم .خودم به بدبخت

  (1 ا1: همان) «.دیامت روز تا نباشه الایتان شیرم: زدمی فریاد و آسمان سوی به گرفتمی

بیند که چرا به خاطر تافه نانی آنهاا را  آورده است ودتی مادر مظلومیت آنها را می هم ادامه در      

 پار را ما که ننه» .بردرا به کار می« پدرسگ» ةا شو دهد و دست، به پدرشان دشنام مینفرین کرده ا

 تماذیّا  چارا  آخاه  رویاه  :گفتمی و گریه زیر زدمی سوخت،می دیش دید،می اردیو گوشه مظلوم و

 .«گریاه  زیر زدیم می ننه با ماهم. بود پدرمان بدم؟پدرسگ چه سگه پدر اون جواب ش  آخه کنین می

 (1: همان)
ودتی اصغر برادر کوچک راوی، ب ه بزرگی را در جی  کتش کاه تاازه خریاده    « بی»در داستان      

برند، مادر بزرگ او را به وا ه به کار میآمد، اها خانه در تنبیه او دشد، گذاشته بود و در نمیبودن

 بزرگی این به بچه: گفت و کرد اصغر طرف به را رویش بی بی». دهدخاطر طم  خوردن دشنام می

: مانه) «.یگن تو بیفته جیگرت و دل بشه، سوراخ شامت بود، برای چیت بی کنه،می کارهایی چه

19) 
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 اارام  آخه کنی نمی گریه چرا» :گوید کند، مییا پدر ودتی راوی در مراسم عزاداری گریه نمی      

 (79: همان) .«یقمه

همادردی   کاربرد زبان عاطفی و ادبی مورد دیگر سطح توصیف است که در ورای آن ااشّ »      

 وی» :اسات  ه درویشایان گفتاه  درباار  میرعابادینی  ؛شاود های داستان دیده مینویسنده با شخصیتّ

 ااساسای  باا  را آثاارش  دییاا  همین به و است زندگی هایدشواری با آشنا و تیزبین گری مشاهده

 (711: 7819 میرعابدینی،). «است نوشته محروم مردم با همدردی و اجتماعی عدایت به انسانی

«  نقلادان »در داساتان  . تها را با ایان زباان آورده اسا   های شخصیتّنویسنده، مشالات و اندوه    

 باالا  و پاایین  گلاویم  میاان  چیازی  یاک ». اسات  کرده وصف زبان این با را چشمانش روی اشک

 را صاورتم  و آماد  برون هایم چشم از هایم چشم تو و صورتم توی آمد آمد، بالا گلویم از. رفت می

 کزک و ویدد دستم پشت های ترک در اشک شوری. کردم پاک را صورتم دست پشت با. کرد گرم

 (71: همان). «کرد
ادبای باه افتاادن مااه      زبان با را اکبر از کفش ناجور پای زدن تاول« کوچک ةباغچ»در داستان       

. باود  نشسته شهر دل روی ش  برگشتم، سراب از که ودتی» :است روی پوست آسمان تعبیر کرده

 (81:همان) «.اکبر پای پشت لتاو مثا. بود ترکیده آسمان پوست روی ماه. آمد می بند شهر نفش
جوراب بودن خودشان را اینگونه توصیف کرده اسات کاه   کفش نداشتن و بی« بی»در داستان       

 خیلای ». زدجوارب آنها در کفش لاساتیای یان نمای   شد و پاهای بیگویی در عید هوا مهربان می

 پاهاای   دیگار  شاد، مای  تار  نمهربا هوا که این مثا. کردیممی اش را عید بوی بزرگترها از زودتر

 (89: همان). «زد نمی ین لاستیای های کفش در یختمان
هاای  در همین داستان در توصیف آه کشیدن مادرش از فقر و نداری ش  عید، آن را با وصف     

 کارده،  صاف برنج بوی با عید ش » .بلاغی با صدای آه درخت گلابی و آه کوه همسان کرده است

 خانه گلابی درخت آه صدای شاید. آمدمی آه صدای هاش  آن در. آمدمی ترهادخ تن عرق بوی با

 شااید  و شاد  مای  آب هاایش  برف که بودآوا  پر کوه آه صدای شاید داد،می شاوفه که بود همسایه

 (19: همان) «.بود ننه آه صدای
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 مشااهده  تلخای  طناز  یک زیر جملات در. در مواردی هم در زبان ادبی، طنز به کار برده است     

ها به داخا اتادشاان  آمدن سیا و بالا آمدن آب مستراح و ریختن به ایاط و آوردن آشغال. شود می

شود و اجازه وارد خانه آنها میسیا را شخصیتّ انسانی داده است که بی. را با طنز  بیان کرده است

 هاا  مساتراح  از آب و شاد یما  پر آشورا. آمد می سیا». با طنز گفته است زبان ندارد که سلام بدهد

 دساته  و هاا کاهاه  و پوسایده  هایچوب. کردمی پر را چاه. کردمی پر را ایاط. زدمی بالا وار فواره

-مای  تقدیم ما به و ما اتاق آورد تومی و گرفتمی دستش روی را هاشهری بالای پلاسیده هایگا

 (9 :همان) «.کند سلام که نداشت زبان فق . کرد

 

 استان در سطح تفسیر بررسی د -ب

 از ترکیبی تفسیرها» .استیند تویید و تفسیر متن آمثابة تعاما بین فر  گفتمان به، سطح تفسیردر     

فارکلاف،  )« .بنادد مای  کاار  به متن تفسیر در که است رمفسّ( زمینه دانش) تذهنیّ و متن محتویات

 در با شده بیان توصیف سطح در که آنچه مبنای متن بر تفسیر به»در این بخش منتقد  (179: 7819

« .پاردازد می بینامتنی عواما و زبان کاربردشناسی و راهبردهای مفاهیم و مودعیتّ بافت گرفتن نظر

  (79: 7811زاده، آدا گا)

 غیرمساتقیم  ایرابطاه  اجتماعی، ساختارهای و متن اهمّیتّ تفسیر به این دییا است که رابطة      

 ظااهری  ویژگای  های گفتمان انتقادیبراساس مؤیففهکند؛ زیرا ایجاد میاست و ضرورت تفسیر را 

 و ساازند می فعّال را رمفسّ ذهن ایزمینه دانش عناصر که منزیة سرنخی هستند به اقیقت در متن

 ادبیّات رویارد، این پیروان .بود خواهد رمفسّ ایزمینه دانش و این سرفها دیایاتیک ارتباط محصول

 اسات  ادبی اثر این و است نهفته آنها پشت در که اقیقت دانندمی فرا واد  ظهاراتا از سرشار را

 فعال تارین را آن توانمی و آیدمی شمار به تاریخی سند و اجتماعی، رفتاری هاینظام بازتاب با که

 ( 787ا  8: 7811مقدادی، ). دانست

 درار گرفتاه  استفاده مورد متن هایمایهبن در که ایزمینه با پیش تفسیر، داستان، سطح ایندر       

ة خود را تفسیر بافت بینامتنی اندیشهمچنین نویسنده در مواردی با . ایدوویو یک است تحلیا دابا

ها، توصیفات او داباا بیاان اسات کاه در مودعیّات نماادین       فرضزمینه و پیش در پیش. کرده است
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باا   اصاغر  و اکبار  شریف و ةکودکان دنیای صیفداستان تو ظاهر. مساوا را به هم ارتباط داده است

 آن اثناای  در ها و غیره  اسات، امّاا  کردن خرید ها،رفتن مدرسه ها،بازی کودکانه، هایشیطنت تمام

فقا  فقار    شاویم؛ ه میبا تحلیا داستان متوجّ. است کشیده تصویر به را فقیر دشر اجتماعی زندگی

ساوادی، جهاا، بیاااری، دور ،    شاونت، بای  مشاا اصلی نیسات بلااه فقار باه دنباال خاود، خ      

شود دنیای کودکان داساتان باا گریاه و اسارت     پرستی و بزهااری را هم دارد که باعث می خرافه

کشند و مدام های زندگی را به دوش میکنند، بلاه تلخی همراه باشد، دنیایی که در آن کودکی نمی

کند و زودتار  نها را از شادی کردن دور میهای خانواده و دیگران آغم نان دارند وترس از خشونت

نویسنده  ةاین موارد کاملاً برشی وادعی از جامع .شوندند وارد دنیای بزرگترها میاز آناه کودکی کن

 کاه  اسات  مردمی اجتماعی زندگی هاییوادعیتّ من هایداستان» :است گفته درویشیان است، خود

 (111: 7811 درویشیان،) «.کنم می زندگی آنها بین در

ها آورده است کاه همگای آنهاا متفاای بار      زمینه در جهت محتوای اصلی داستانچندین پیش      

تفسیر اادثه اصلی داساتان   ةتوصیفات عاطفی و مودعیتّ نمادین در دای  زبان ساده است که زمین

ه ت، توصیف اوّییّها با آن دابا پیش بینی اسکاف داستان ةمایترین آن که بنرا ایجاد کرده است، مهمّ

 فعّال مفسر را در ذهن ایزمینه دانش عناصرراوی از آبشوران است، این توصیف سرنخی است که 

را ( یهجة محلفی آبشاوران )توصیف درویشیان با زبان ادبی و طنز همراه است؛ ابتدا آشورا . سازدمی

گوید جای بازی دفعه می ها در آن بودند و یکگربههای پیر و مرغابی و بچهکند که سگ وصف می

. فهماند که ساکن جایی هستند که شرایطش چناین اسات  ترتی  به خواننده میآنها هم بود و بدین

با آرایه تشخیص سیا را جانبخشی داده اسات و آن را  . کردآمد و ویران میویی همان نیز سیا می

هاا  هاای باالا شاهری   ناه رش باه خا آماد و چاون زو  انسانی در نظر گرفته است که با عصبانیت می

 عشاق  جای. بود پیر های سگ مردن جای آشورا». کردرسید، بر سر آنها دق دیشان را خایی می نمی

.  بودناد  کارده  اارام  مردم به را خواب که بود هاییگربه بچّه کردن پرت جای. بود هامرغابی بازی

 میاان  از بابام پوشاند، می سیاهی ابر  را آسمان که پاییز اواخر یا اوایا بهار بود، ما بازی جای آشورا

 آمد، می سیا کرد،نمی گوش بابام ارف به خدا ویی کن دور ما از را غیبت خدایا که نایید می اتاق

 باه  زورش. بارد  مای  را چوبی هایپا. آوردمی ی  به کف. رفت می شست و می شد،می خشمگین
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 دق تمام رسیدمی که ما به اامّ ،رسید نمی بودند شده ساخته آجر و سنگ از که شهر بالای های خانه

 (9: 7891درویشیان، )« .کردمی خایی را دیش
.   در ادامه نیز در چندین پاراگراف با همان زبان ادبی، ویرانگری سیا را توصیف کارده اسات         

مانناد   های نان و نانوا در طول داستان زمینة تفسیر برای موضور فقر ایجاد کرده اسات، تارار وا ه

 دیدم می را آفتاب رفتم، می آشورا توی اگر». های مختلف گفته استموارد زیر که راوی در مودعیت

 «.نانوایی بام ةیب روی بود رسیده آفتاب»، (71: همان) «.بود نرفته بالا نانوایی دیوار روی از هنوز که

: هماان ) «.شاد  مای  اایی به اایی دیمان آتشه دو نان عطر بوی از. رسیدیم آشورا به»، (79: همان)

 دیام » ،(11: هماان ) «.نشساتیم  هام  دور دوبااره  باباا،  بعاد  و آماد  تازه نان بوی لاوّ که ش » (88

 (11: همان) «.بزنم گاز و بردارم را نانوایی منبر روی هاینان از دانه یک خواست می
. ویو ی نویسانده شاده اسات   ساز ایدودر بافت بینامتنی مساوا دینی و اعتقادات عامیانه زمینه       

شد، اعتقاد دینی جاهلاناه و  مشاا اصلی خانواده بود، امّا آنچه باعث خشونت بر کودکان می ،فقر

آمیاز   رفتارهاای خشاونت  . ف تارار شده استهای مختلاها خانه بود که مدام در مودعیتّ ةعامیان

ودتای  . زناد  یا پدر کتک می ودتی مادر. باعث شده است که کودکان در چندین مودعیتّ گریه کنند

امّا . کنندها نیز بی دییا گریه می رسند، گاهی ودتخواهند نمیزند، یا به آنچه می سرایدار کتک می

دهد، در این است که تقابا دینداری و جها را نشان می( ویلون) بیایون»فترین نمونه در داستان مهم

 هرکش»کنند چناناه خواند و همه گریه مید و میآورها، دایی راوی کتابی با خود می، ش داستان

 پیاره  عماو » کندنمی گریه راوی ودتی (71: همان) «.اشکله به کوبیدمی مشت با بابا  کردنمی گریه

: هماان ) «.خادا  باه  همینه الدجّ خر. برده مردم یاد از گریه نماسی سینماست، فار تو لابد: گفتمی

 زاریگریاه . باود  سوزیآتش بود، ظلم بود، کشتار و کشت اشهمه کتاب میان»به گفته راوی  (79

 هام  جشان  مودا   باودیم،  عازادار  عزاداری مود . بود ما کار همیشه گریه. بود برادرها و خواهرها

 (79: همان) «.بودیم عزادار

  فقا ( ر)در اینجا درویشیان زمینه را باز کرده و از زبان راوی از مردمی که برای دیام امام اسین   

را ( ر)راوی، خودش امام اساین . کنند، انتقاد کرده استکنند ویی در برابر ظلم کاری نمیگریه می

کنناد و  اش فقا  گریاه مای   خواهد در برابر ظلم ایستادگی کند اما خانوادهدوست دارد و دیش می
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. کنناد یکشند، کاری نما آنها ودتی یار محمد را در کوچه می. عملاً در مقابا ظایمان ساکت هستند

یقیناً نویسنده در توصیف این موارد به تفسیر  وجود جها در جامعه نظر داشته و تأثیرگذاری منفی 

 ودتای  همیشاه  مان . باود  هم اسین امام اسم کتاب توی». آن را بر زندگی مردم بازگو نموده است

 اماام  دشمنان و داشتم می شمشیری خواست می دیم. کردم می گریه دل ته آمد از می اسین امام اسم

 روز یاک  کاه  افتاادم می محمّد یار یاد گرفت و می ام غصّه و شدمی فشرده دلبم. کشتم می را اسین

 پالا  و پخاش  و افتااد  لای و گا میان هایشکتاب. شد گلاویز آنها با او و ریختند سرش به ایعدّه

 اتفای  نگفتناد  های   مّاا ا بودند، هم موسی دایی و بابا. بردند را او و زد بیرون گوشش از خون. شد

 را خاودم  تارس  از مان . نگفت هی  ،(ر)اسین امام شد میعاشورا  روزهای که هم بقفال عمو رج 

 باباا . خوابیدیممی ایگوشه کدام هر و رفتیممی شدیم،می خسته همه که ش . کردم دایم آنها پشت

 (11 ا79: همان). «کردمی گریه هم خواب در
ها، تعاما ایجااد  میان شخصیتّ ةادات عامیانه است که بر گفتمان و رابطجها دیگر اعتق ةنمون      

کرده است و مسلماً نویسنده در توصیف این موارد به تفسیر وجود خرافات در جامعه نظار داشاته   

 . پرستی شده استاست که فقر نیز عاملی برای خرافه

 .کناد مای  استغفار است و کرده گناهکند و فار می داندمی ایهی غی  را سیا آمدن روای مادر     
 باه  هساتم  روسایاهی  ساگ  خادا  ای هااپ  هااپ  هااپ : گفات می و آسمان به کردمی را سرش»

 (71: همان) «.درگاهت
 دانساتم مای  من» .نیست مقاوم در مقابا سیا آنها ةخان نیست بلاه  اینگونه داند راوی می ویی      

 باالای  آن تاا  آشاورا  میان از روزها خودم برد،می را لیگِ هایخانه فق  آب. برهنمی را دنیا آب که

 (71: همان). «بردنمی آب را آجری و سنگی هایخانه. بودم رفته شهر
دانند که اگر در خانه باشد، برکات از خاناه   در داستان بیایون، اها خانواده ویلون را نجش می      

آورند، ش  هنگام عزاداری با خطاای  انه میخرند و به خها پنهانی ویلون میرود، ودتی که بچه می

ویلون گویای  ةها با مشاهدفهمند، گفتمان شخصیتشود و همه میراوی صدایی از ویلون بلند می

 بیچاره یواش: گفت پیره عمو گ، ن ن درین: خورد هایشسیم به بابا آستین». پرستی آنهاستخرافه

 خودماان : گفات  موسای  دایای  .بریاد  نانماان : گفات  بابا. کردن فرار بالابان دور از هافرشته. شدیم
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 الان. سارخودش  تاو  کناه می خاک خودش موریچه :گفت بی بی. خودمان بدبختی اسباب شدیمان

 باا  باود،  کشایده  تیار  تارس  از دمااغش  کاه  اایی در و من به کرد رو ننه. شده جن از پر مانخانه

 (11 ا18: همان). «خونه آوردین بود چه شر مایه این رویه: گفت دیسوزی

شود اما بزرگترها برای بهبودی او به اعتقاادات عامیاناه   ، مادرشان بیمار می«بیماری»در داستان      

. «کردناد مای  خبار  را دکتار  آخار  هاای دم آن همیشه ما محلفة مردم»»به دول راوی . آورندروی می

: هماان .)«دهاد او را شفا نمیامّا آب تربت هم . گیرندمی تربت آب او شفای برای»     (11: همان)

 بساوزد  دیاش  و آنها را ببیند خدا تا کنندمی گریه و برندمی بام پشت به را درآن نجاتش ، برای(11

 و فاروختیم  را چیاز  هماه »: گویاد که راوی می تا این( 19ا  11: همان)شود  می بدتر مادر اال ویی

 (19: همان). «برگشت زندگی و مرگ راه نیمه از ننه دکتر و دوا و سوزن ضرب به هم آخرش

 

 بررسی داستان در سطح تبیین  -ج

 هدف مربوط است به عبارتی اجتماعی بافت و تعاما میان ارتباط بیان بهدر سطح تبیین گفتمان     

 توییاد  چرایی توضیح به». است اجتماعی فرآیند یک از بخشی عنوان به گفتمان توصیف تبیین، از

جامعاه  عواماا  باا  ارتباط در متن برای تویید زبان آن در موجود مجاز تاماانا میان از متنی چنین

. «پاردازد می اجتماعی فرهنگی دانش و و دراردادها ددرت و گفتمان، ایدوویو ی تاریخی، شناختی،

 (79: 7811زاده، آداگا)

 :مطرح کرده است تبیین مرالة در های زیر راپرسش فرکلاف

 دادن شاا در مودعیّتی و اجتماعی نهادی، گوناگون حسطو در ددرت، رواب  از نوعی چه .7

 است؟ مؤثر این گفتمان

 خصوصایّات  دارای اناد، شاده  وادا   اساتفاده  ماورد  کاه  ایزمیناه  داناش  از عناصری چه .1

 ایدوویو یک هستند؟

 ماودعیّتی  و اجتمااعی  نهاادی،  گوناگون سطوح در مبارزات به نسبت گفتمان این جایگاه .8

 ؟ چیست
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 ایزمیناه  داناش  باه  نسابت  شاده،  یااد  گفتمان مخفی؟ آیا یا است علنی تمبارزا این آیا .1

 خلاق؟ یا هنجاری است

 عماا  آن سااختن  دگرگاون  جهات  در یا است ددرت موجود رواب  افظ خدمت در آیا .9

 (  191: 7819 ،فرکلاف)کند؟  می

روابا  فقار و    در پاسن به این سؤالات در این داستان باید گفت در سطح تبیین این داستان،        

گفتماان  . شودآزاری، فقر و بزهااری در نهاد اجتماعی دیده میجها، فقر و خشونت، فقر و کودک

ای توصایفات  زمیناه ایان رابطاه در داناش پایش     .ها پیرامون این مفاهیم آمده استتغای  شخصیّ

. آماده اسات   نویسنده از ودای  است که با تارار جملات و وا گان، زبان باومی، طنزآمیاز و ادبای   

های دیگار  در  انزجار از فقر و جها هدف نویسنده است که در کنار آن رابطه فقر را با فراهنجاری

در ایان جامعاه گفتماان غایا  کاه      . ای معیوب و خرافاتی و ناتوان به تصویر کشیده اسات جامعه

 و محرومیّات  ری،بیما فقر، درویشیان»است در کلفیتّ آثار « فقر»گفتمان خود نویسنده است، پدیده 

  (11: 7817 روزبه،) «.است کشیده تصویر به را روستایی کودکان و مردم مظلومیتّ

در این اثر هم فقر چنان در زندگی آنها ریشه دارد که کودکان ترس از این دارند که مباادا باه         

یسنده را در بیان خاطر فقر اصلاً بزرگ نشوند، گفتمان معنادار راوی با برادرش اکبر، ایدوویو ی نو

 زود تاا  بخاوره  زیااد  چیاز  بایاد  آدم: گفتممی شیم؟می بزرگ کی راستی». دهدتلخی فقر نشان می

درویشیان، ) «.بیداد و داد ای شیم نمی بزرگ ودت هی  ما پش: گفت می ناامیدی با اکبر بشه، بزرگ

7891 :8-11) 
فی و عامیانه، ارتباط فقار و جهاا را   ها در اعتقادات خرادر موضور جها گفتمان شخصیتّ        

تار غیار از ماادر،     هاای بازرگ  این جها تا آنجایی است که شخصایتّ . در داستان نشان داده است

 راوی یاجاا  نیسات  خاوب  دارد که ساواد  در آنها وجود تفافر دانند، اینسوادآموزی را کافری می

 باباام  به و کرد پاره را اکبر کتاب روز یک. خواندیممی درس که آمدمی بدش سرایدار» :است گفته

 و گریاه  نناه  امّاا  بارویم،  مدرسه به ما نگذارد خواستمی بابا. کنهمی کافر را هاتبچه کتاب: گفت

 کاپ  پیار  اون اارف  به بخوانن درس اینا تا کنممی کلفتی خودم من: گفتمی بابام به کرد و زاری

 (88: انهم) «.کردمی را خودش کار ننه گریه. نگیر گوش کپو
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کودکان در خاناه از مهار پادر و ماادری بهاره      . فقر باعث کمبود عاطفه در خانواده شده است     

 خوابیادن  کوچه روز چند از بعد .شودمی ویران شانخانه سیا خاطر به برند برای نمونه ودتی نمی

داناد کاه از   مای  صرآنها را مق خانواده پدر .شودودتی خانه خایی پیدا نمی. گردندمی خانه دنبال به

 کاار  باه  را( 77:هماان ) «(هاا  بدددم)ها  دوشمه و( جغدها)ها  غش بایه» و اصطلاح بدددمی آنهاست

کند، او یا مادر کودکان که آنها را بسیار دوست دارد، به دییا فقر به آنها نفرین و توهین می. بردمی

ا، آنها را کتک بزند، در داساتان  هترس از خشونت همسرش دارد که مبادا به خاطر نان خوردن بچّه

 شارور  هاایش  نایاه  و نفارین  داشاتیم، بار مای   دیگ میان از که نانی یقمه اویین با»: اوّل گفته است

 (1: همان) «.شد می

 من ،ا ننهامّ ؛ام بودگرسنه»: در ادامه گفته است، مادر با ایتماس از آنها خواسته بود نان نخورند      

 نادارم  پول پیغمبر، به پیر به: بود گفته ایتماس با ننه. نزنیم نان به دست که  دبو داده دسم را اکبر و

 دیگ کنار بودیم ایستاده ماهم خوریم،نمی نان که رضا امام به بگین: بود گفته بعد. بخرم نان دوباره

 (71: همان) «.خوریمنمی نان ننه جان به رضا امام به: بودیم گفته باهم و
. شاود ها دیده میاست که در گفتمان ااصا از فقربحران عاطفی و روانی یگر خشونت نور د      

یای دیگر از اهداف اصلی نویسنده در تبیین این است کاه خشاونت علیاه کودکاان و زناان را در      

خورناد، در  ها، کودکان به دییا فقار از دسات بزرگترهاا کتاک مای     در داستان. جامعه  نشان بدهد

اند، اکبر یک تاه نان در دست ادرانش اکبر و اصغر برای خرید به بازار رفتهراوی و بر« بی»داستان 

آمیز ماادر فرزناد   راوی رفتار خشونت. کندزند و اکبر گریه میدارد که ناگهان کودکی آن را گاز می

 هاای گوناه  چنگاول  باا  و گرفت را او عصبانیت با ناگهان مادرش» :را اینگونه توصیف کرده است

 هاای ران میاان  دندان با و کشید پایین را بچه شلوار و زد زمین به را او بعد. انداخت گا را زردش

 پااره  را شامت آن. گرسنه گدا ای زدمی داد اشبچه سر به زن...  گرفت گاز را خونشبی و سفید

 زیر دهان آب از خیش نان تاه. بانه شامت تو دا  سین دممی. خانه نیاد پدرت ش  مگر کنممی

 (11 :همان)« .بود شده دیگ پا
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 کتک را آنها ایبهانه هر با که خانواده استبارز خشونت در داستان اصلی، خشونت پدر  ةنمون     

 و باشاد  خوابیاده  باباا  خواهاد می گوید دیشراوی می. شوده ودتی که از کار بیاار میویژزند بمی

 (71 :همان). «زدمی امانکت و گرفتمی بهانه شد، می بلند ودت هر»نشود زیرا؛  بیدار

 زیر ننه سر تو زدمی بابا بش از»: زند، راوی گفته استپدر در چندین داستان، مادر را کتک می     

 خورد کتک بابام از امننه»: یا در داستان بیایون گفته است (71 :همان) «.بود شده کبود ننه هایچشم

  (11: همان). «ببینند را بدنش روی سیاه هاییاه همسایه هایزن مبادا تا نرفت امام ماه چند تا و
او نمونه یک زن صبور ایرانی است که باه  . کردها همیشه ساوت میامّا مادر در برابر این کتک    

دار در چندین جای داستان آورده است به خاطر سواد. کندها را تحمّا میخاطر فرزندانش اقارت

 ماا  خااطر  باه  ننه»: یاجا گفته است. یران مدرسه انداخته استها اتی خود را به پای مدهشدن بچّ

 اسم ودتی و زنها سوزن و دکترها پای روی بودیم، مریض ودتی .افتادنمی که کسانی چه پای روی

 (11: همان). «معلفم و مدیر پای روی بود نویسی
 وی علفات »است،  ها آمدهدور ، دزدی بزهااری بحران دیگر ناشی از فقر است که در گفتمان     

  (91: 7811 کازرونی،). «کندمی جستجو فقر در را تهیدست افراد نابهنجار رفتارهای اساسی

کنناد و درو   چون پول ندارناد، ویلاون بخرناد، ناچاار دزدی مای     « بیایون» داستان کودکان در     

 از بخاریم  مخواساتی مای  کردیم هرچاه  هم دزدی بود، کم پویمان و داشتیم عجله چون» .گویند می

 دران یک اندازه به و بود خریده نفت دران دو دران، سه جای به اکبر مرتبه یک. داشتیممی بر پویش

 دزدکای  هام  را صاابخانه چوبدستی برداشتیم هم سقاخانه شم  پول از... بود  شاشیده بطری میان

  (17: 7891درویشیان، ). «پوسیده و نیمدار ویلون یک پول شد تا فروختیم
آورد و ها سرانجام به دییا بیااری طولانی مدّت باه داچااق ماواد مخادر روی مای     پدر بچّه       

 باا  شاود مای  مجباور  افتد، ماادر شود، بار ادتصادی خانواده بر دوش مادر میعادبت هم دستگیر می

 او تاا  بخواباد  و ناند گریهآمده  دنیا به تازه بچّه که این برای .کند بزرگ را بچّه پنج خیاطی چرخ

 او باه  نشاود  او کاار  مازاام  و بخواباد  محمّد آناه برای ننه» دادمی او به تریاک تاهّ یک کند کار

 (11 -1 :همان). «داد می تریاک
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شود و کار خیاطی مادر کساد کند، پدر زندانی میفقر سرانجام راوی را به بزهااری مجبور می     

گذارد و راوی خانه پنهان کرده بود، را در آب پاش میگردد، ناچار مادر چند بسته تریاک که در می

 . بردآن را برای فروش به دکان عطفاری میرزا می

در کنار تقابا فقر با موضوعات گفته شده که در سطح خاانواده روی داده و در گفتماان آنهاا          

کاه از دویات بار    آمده است، نویسنده به تقابا سلطه فرادستان و فرودستان در جامعه و اساتبدادی  

 کارده  برجساته  را نویسای اسام  در باازی پارتی  :هبرای نمون. شود، نظر کرده استمردم تحمیا می

 نامش فقیرند آنها چون اما بنویسند را اسمش تا رودمی رازی مدرسه به مادرش همراه راوی است،

فت اسات و پاول   ن کارمند پدرش چون که بیندمی را اشهمالاسی مهدی نویسند، در آنجانمی را

شاود در  مای  نفات  شارکت  کارمناد  سرانجام مهدی راوی گفته به نویسدمی را اسمش دارند، مدیر

 . هایش اصلاً خوب نبوداایی که نمره

خشونت و دشمنی به آنها دارد، در داستان  آید و نوعی اشّاز افراد پویدار خوشش نمی راوی     

زند، گیرد و بر زمین میه اغنیاست در مدرسه کشتی میپاش، با پسری به نام کیومرث که از طبقآب

کناد، آن پسار جلاوی او را    ور مای اری میرزا از کوچاه آنهاا عبا   زمانی که برای بردن تریاک به عطف

 عطفاار میارزا   باه دسات   را ساایم  پاشآب باید ایناه خاطر گیرد و دصد دعوا دارد، امّا راوی به می

 شاام  شا   اگار ... نباود   منتظر ننه اگه» :است ففر از این دشر گفتهبا تن آنجا در .کند می فرار برساند

 رو روبه شانهمه با تنه یک و ایستادممی نبودند اینها اگر. .. اگراگر... نبود  زندان بابا اگر... داشتیم 

 ساایم  را پاش آب و کردم فرار امّا. .. دریدم می. .. زدم می...  دادممی جر را نوشان کت یقه شدم،می

 ( 91: همان). «رساندم عزیز میرزا به
گیارد و دور کرسای   بیناد پادر، گایش ماادر را مای     مای  کاه  ودتی «شده چی جان ننه» داستان در     

 گوشام  در همیشاه  اصاغر  دیخاراش  هاای جیاغ »: گویدمی زنندجیغ می برادرها از ترس و چرخاند می

 آمااده  خارجیش  همیشاه  آناه ضدّ بر مرا و تداش خواهد نگه بیدار مرا ابد تا هاجیغ این.  بود خواهم

 بر. شوراند خواهد باشند، داشته خرجی همه که کندنمی کاری و است پر زایو مثا شامش آناه است،

 آنااه  ضادّ  بار  و شانود  نمای  را ننه هاینایه شنود،نمی را اصغر هایجیغ و است کر گوشش آناه ضدّ

 گیساویش  همیشه بود، کبود درد از امننه چشم زیر ههمیش چرا که بداند نخواست و ندانست و نفهمید

 (98 ا 1: همان). «باشیم سیر نیم ما تا بود گرسنه همیشه و درد پر و آشفته و نزده شانه
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 گیری نتیجه

ان انتقادی نورمن کالاف  گفتم ةدر این پژوهش داستان آبشوران علی درویشیان براساس نظریّ      

بود که داستان در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین براساس این  های مقایه، اینپرسش .بررسی شد

د است که در درویشیان یک نویسنده متعهّ: هایی دارد؟ دستاورد پژوهش نشان دادنظریه چه ویژگی

جامعه را بازگو کرده و از فرادستان انتقاد نموده است و با تأکیاد   یهااین داستان، معای  و کاستی

در سطح توصیف، با کاربرد . ه به آنها استگی کودکان فقیر، خواستار توجّهای زندکردن بر سختی

طناز و   ادبی، یحن عااطفی، زباان باومی،    زبانجملات کوتاه، افعال معلوم، شمول معنایی وا گان، 

مخاط  آگاه با خواندن داستان ضمن آشنایی با زنادگی  . رمزگذاری کرده استها، متن را وا هدش

های آنهاا  ساسی که راوی در چندین مودعیتّ توصیف کرده است، دردها و اندوهآنها با عاطفه و اا

، ویسانده در واد  در تحلیا داستان با گفتماان انتقاادی، ن  . گریدبیند و گاه به اال کودکان میرا می

آورده اسات کاه از   و هنرمنداناه   با سبای خاصّرا  ها و اعتقادات جامعه ایدوویو ی خود و ارزش

ها و بافت پیش فرضهای سطح تفسیر، ایجاد پیشویژگی. توان به اندیشه وی پی بردیظاهر متن م

هاا،  ناان در داساتان   ةهای اوییه از آبشوران،  تاارار وا  ای و بافت بینامتنی، از جمله توصیفزمینه

های مختلف اسات و توانساته محتاوای    پرستی گفتمان طیفپرداختن به اعتقادات عامیانه و خرافه

فقر و جها و خشونت، دور ،  ةهای سطح تبیین،  پدیدویژگی. ی داستان را از آن آشاار نمایداصل

هاای  ان در کنار این موضوعات، به مساوا بحاران یدرویش. بزهااری را در فیای تلن جامعه  است

 . ه کرده استسوادی، خرافات نیز توجّکشی، بیعاطفی و روانی، ظلم و استبداد، اق
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